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  نقد و بررسي كتاب
 معاصر ياسيس ةشياند در استيس و نيد

  *اسكندري مصطفي

  چكيده
آن  ارزيـابي  به محور سه در و ذكر نقاط قوت آنكتاب پس از معرفي در اين مقاله 

  :شده است پرداخته
توجهي  بي مفردات موضوع، كردنن شامل تعريف :شناختي روشهاي  كاستي. 1

  ؛تعادل در بحث نكردن و رعايت معصومان، به سنت
كــارگيري اصــطلاحات  بــهدر  يدقتــ بــيشــامل  :هــاي محتــوايي كاســتي. 2

كــاربردن   بــهســازي اصــطلاحات تخصصــي،  معــادلدر  يدقتــ بــيتخصصــي، 
در ارجاعـات و   يدقت بياز منابع موجود،  نكردن اصطلاحات مبهم، استفادة كافي

اسنادات، نقـص در ترجمـه، اعتمـاد بـه منـابع مخـالف، مطالـب خـلاف واقـع،          
توجهي به عـوارض   كمو  ،هاي نادرست گيري نتيجهناسازگاري بين برخي مطالب، 

  ؛منفي بعضي مطالب
الخـط كلمـات،    رسـم توجهي به  بيشامل  :هاي نگارشي و ويرايشي كاستي. 3

 نكــردن قواعــد نگارشــي و ويرايشــي، نقصــان عبــارتي، رعايــت نكــردن رعايــت
  .خلط بين قواعد فارسي و عربيو گذاري،  نشانه

تحـولات تـاريخ    ،انديشـة سياسـي معاصـر    سياسـت،  نسبت دين و :ها كليدواژه
انديشة سياسي مسـلمانان،   مشروطيت، دوران پهلوي، معاصر ايران، دوران قاجار،

  .شناسي سياسي ايران جامعه
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  مقدمه .1
 ،)ع(  علـي حضـرت   ،اميرمؤمنـان . و افكـار اسـت   آرارشد علم و دانش در گـرو تضـارب   

گونـاگون را در برابـر هـم     اتينظر: الصواب منه يتولدّ ببعض  الرأّي  بعض إضربوا« :فرمايد مي
و در حـديث   ؛)158: 1410 ،يآمـد  يميتم(  »ديدست آ صواب است به چه آنتا  د،يقرار ده

را هماننـد   هـا  شـه ياند: راءالآ ديدس ـ نـتج ي قاءالس ـ خضم الرأي امخضوا«: فرمايد ديگري مي
 يث ـيل(  »دي ـو اسـتوار حاصـل آ   حيصح يتا آرا ديهم زن گرفتن كره به يشك برازدن م هم به

هـر  . هر يك از علوم نيز مؤيد همين مطلب اسـت  ةتاريخچنگاهي به  .)91: 1376 ،يواسط
ها  شاخه ةبقياند نسبت به  هاي علوم كه دانشمندان آن اين نكته را مد نظر داشته يك از شاخه

 ـ بـه نقـد يـك نوشـته را نبايـد      ،بـر ايـن اسـاس   . انـد  برخوردار بـوده  شترييباز رشد  ة منزل
ة تنقيص تفكر او انگاشت، بلكه كوششي منزل بهانگاشتن زحمات نويسنده گرفت و يا  ناديده
  .كمال يك انديشه، اين نوشته را نيز بايد بدين ديده نگريست براياست 
 ،معاصـر  ياس ـيس ةشيانددر  استيو س نيدحاضر ارزيابي كوتاهي است از كتاب  ةمقال
 ةپژوهشـكد « .كتـاب را مـورد نظـر دارد   اين ارزيابي چاپ اول . حميدرضا اسماعيلي ةنوشت

 چاپ اول كتاب فناّوريوابسته به وزارت علوم، تحقيقات و » مطالعات فرهنگي و اجتماعي
شـماره از كتـاب مـذكور در     1200در اين چاپ . است كردهبازار  ةروان ،1386در پاييز  ،را

  .صفحه و در قطع وزيري منتشر شده است 486
 

  معرفي كتاب .2
ش نوشـته    1357در مقطع تاريخي مشـروطه تـا   » نسبت دين و سياست«موضوع كتاب در 

تـاريخي و نظـام فكـري آنـان      ةدورسياسي انديشمندان ايراني در اين  ةانديششده و در آن 
تـرين انديشـمندان    مؤلف محترم در اين بستر تاريخي نظام فكـريِ مهـم  . بررسي شده است

و فرايند تحولات تاريخ معاصر ايران را بررسي  ها، آنسياسي ايران، تأثير و تأثر بين ـ  مذهبي
  .كرده است

در فصل اول، نسبت دين و سياسـت و  . گفتار و چهار فصل است كتاب داراي يك پيش
 :اسـت  در اين فصل دو معني براي دين ذكر شده. معاني گوناگون آن دو بررسي شده است

در زنـدگي اجتمـاعي    ،تاريخ آن يط هايي از دين كه در جلوه ،ديگري يكي متون مقدس و
 ،اسـماعيلي ( ناميـده اسـت  » ديـن دو «و » دين يـك «ها متجلي شده است و اين دو را  انسان
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سياسـت در   .)7 :همـان ( سي نسبت دين يك با سياست اسـت رمؤلف در پي بر). 6: 1386
. »هها در جامع اجراي قوانين خداوند و تنظيم روابط ميان انسان«: نظر مؤلف عبارت است از

وجه است  منعموم و خصوص  ةرابطدين و سياست  ةرابطاز ديدگاه مؤلف  ،بر اين اساس
  ).69 -  68: همان( ديگر شد توان قائل به جدايي اين دو از يك نمي ،بنابراين

. پرداخته اسـت  ش  1299فصل دوم به بررسي نسبت بين دين و سياست از مشروطه تا 
االله نوري، سـمبل   فضلنائيني و شيخ  ةانديشبررسي دين و سياست در  تر بيشدر اين فصل 
  .خواهان، مورد توجه قرار گرفته است خواه و مشروعه مشروطهانديشمندان 

در ايـن  . بررسي شـده اسـت  ش   1320 -  1299فصل سوم نسبت دين و سياست از  در
 ـآهـاي شـهيد نـواب صـفوي،      فصل عمدتاً انديشه  ـآو  ،سيدابوالقاسـم كاشـاني   االله ةي  االله ةي

  .بروجردي مطرح شده است
هاي  انديشه تر بيشپرداخته و ش   1357 -  1320فصل چهارم به نسبت دين و سياست از 

  .را مورد توجه قرار داده است) ره(  و امام خميني ،مهدي بازرگان، علي شريعتي
كنـد پـارادايم    سـعي مـي   ،نخستصورت است كه  بدينها  مؤلف در اين بررسيشيوة 

 وي بررسـي كنـد  انديشـة  فهم نسـبت ديـن و سياسـت را در     ،فكري هر انديشمند سپس
  .)سيزده: همان(

  
  كتاب ةفرضي .3

  :كند، اما چند مطلب را هدف گرفته است كتاب فرضية خاصي را دنبال نمي
اريخي كاستن از ابهامات موجود در انديشة سياسي نيروهاي مذهبي ايران در بستر ت ـ. 1

  مورد مطالعه؛
  هاي آنان؛ سازيِ نسبت دين و سياست در انديشه شفاف. 2
  شناخت انديشة سياسي مسلمانان در ايران؛. 3
  تر از نسبت دين و سياست در اسلام؛ فهم عميق. 4
  ).شانزده: همان ←( شناسي سياسي ايران معاصر جامعهآشنايي با . 5
  

  ارزيابي كتاب .4
شويم، اما چون در اين مقاله بنا بـر   در ارزيابي كتاب نقاط قوت و ضعف كتاب را متذكر مي
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تفصـيل   بهگاه  آنكنيم  نقاط قوت كتاب را فهرست مي ،نخستهاي كتاب است  كاستي تذكرِ
  .شويم ها و نقاط ضعف كتاب مي وارد كاستي

  
  نقاط قوت كتاب 1,4

  :از اند عبارتقوت متعددي است كه به طور اجمال  طاقكتاب داراي ن
همة مطالـب را در ايـن زمينـه     است جامع است و سعي كرده در موضوع خود نسبتاً .1

  پوشش دهد؛
و خـارج از   اي محتواي آن با عنوان و فهرست انطباق دارد و از ذكر مطالـب حاشـيه  . 2

  است؛ده كرموضوع پرهيز 
  قبولي برخوردار است؛ از نظم و انسجام منطقي قابل. 3
  شده در كتاب تا حد زيادي روزآمد است؛ ارائهاطلاعات . 4
  از نثري نسبتاً روان و رسا برخوردار است؛. 5
  است؛ده كرقواعد نگارش و ويرايش را تا حد زيادي رعايت . 6
  دقيق عمل كرده است؛ در ارجاعات و اسنادات نسبتاً. 7
هـاي اسـلامي و    ر اسـت و نسـبت بـه ارزش   گيري سياسي خوبي برخوردا جهتاز  . 8

  .انقلابي رويكردي نسبتاً سالم دارد و از ابعاد تخريبي به دور است
  
  نقاط ضعف كتاب 2,4

هـايي دارد كـه در    كتاب داراي محسنات متعددي است، اما در عـين حـال كاسـتي    كه اينبا 
  :پردازيم مي ها آندر سه محور به ذكر  جا اين

  شناختي روشهاي  كاستي 1,2,4
  :وارد استشناختي دو ايراد بر كتاب  روشاز لحاظ 

يك از دين  هر ،نخستدر بررسي نسبت دين و سياست، روش مطمئن اين است كه . 1
بتـوان نسـبت بـين آن دو را     كـه  و سياست تعريف شوند و مقصود از هر يك روشن شود

هر يك سبت به موضع و ند كريك از انديشمندان را مطالعه  گاه انديشة هر آن، دكرمشخص 
، اما مؤلف محترم به ايـن بهانـه كـه    دكرسنجي بين اين دو مقوله قضاوت  نسبتاز آنان در 

و ) 1: همـان (» چون تعريف جامع و مانعي كه مورد پذيرش همگـان باشـد وجـود نـدارد    «
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ي به تعريفي دقيـق و فراگيـر از موضـوع    ياب دستبه منظور ... دادن به مجادلات انتزاعي  تن«
  .اين شيوه را مطلوب نديده است) 2 -  1: همان(» استنامنتج 

 في ـتعر نخسـت،  ديبا دريابيمهرگاه بخواهيم نسبت چيزي را با دين  ،در حالي كه اولاً
شـده و بـر اسـاس آن     ارائه نيد يبرا يمختلف يها فيتعر ارائه دهيم، چون نياز د يروشن
شده از  ارائههاي  ها نيازمند نقد تعريف گيري نقد نتيجه. است شده ييها يريگ جهيها نت فيتعر

و  معاصـر  ياسيس شةيانددر  استيس و نيدعنوان كتاب  كه اينبا توجه به  ،ثانياً .دين است
روشن اسـت كـه مقصـود از ديـن جـز اسـلام        ،مقطع تاريخي مورد مطالعه نيز ايران است

گيري در  حضور چشم ،در بستر تاريخي مورد نظر خصوصاً ،زيرا بقية اديان ،تواند باشد نمي
  .اند فرايند تحولات سياسي ايران نداشته

، آن هـم  )شـانزده : همـان (علاوه، قلمرو پژوهش مؤلف انديشـمندان مسـلمان اسـت     به
آن هـم در نگـاه    ،با اين حساب مؤلف فقـط بايـد اسـلام را   ) 40: همان( انديشمندان شيعي

تعريفي از اسلام شيعي كه مورد قبول همة انديشـمندان شـيعه    ةارائ. كرد تعريف مي ،شيعي
  .باشد كار شاقيّ نخواهد بود

ارائـه   قـرآن ، در بررسي نسبت دين و سياست، معيارهـايي را از  است  مؤلف كوشيده. 2
ن و چون سـنت مبـي   ،اولاًاما بايد توجه داشت كه  ،دهد كه البته كاري بسيار پسنديده است

چـون بعـد از    ،ثانيـاً  و است كردهتري مسائل را مطرح  است و به طور مبسوط قرآنمكمل 
سنت امامـان   ،شدرهبري مسلمانان و به تبع آن سياست اسلامي دچار انحراف  )ص(  پيامبر

 در بسياري از موارد ناظر به وضعيت جامعة اسلامي آن زمان است و انحرافـات  )ع(  معصوم
بدون مطالعة سـنت هرگونـه بررسـي در ايـن زمينـه نـاقص        ،بنابراينآن را بيان كرده است 

  .خواهد بود
 كتاب در موضوع خود نسبتاً جـامع اسـت و   كه اينبا : تعادل در بحث نكردن رعايت. 3

 درامـا   ست،ا كردهانديشة سياسي همة انديشمندان تأثيرگذار در اين بستر تاريخي را بحث 
هاي  در بحث از انديشه ،براي نمونه .هاي همة آنان تعادل رعايت نشده است بحث از انديشه

هـاي امـام    ولـي در بحـث از انديشـه    ست،طور مستوفي بحث كرده اه شريعتي و بازرگان ب
  .است  گونة ديگري عمل كرده) ره(  خميني

  هاي محتوايي كاستي 2,2,4
  :به طور اجمالي چنين است ها آنترين  ارد كه عمدههايي د كتاب از لحاظ محتوايي نيز كاستي
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در اين كتاب اصطلاحات تخصصـي  : اصطلاحات تخصصي كارگيري بهدر  يدقت بي. 1
. اما در همين كاربرد محدود نيز گاهي دقـت لازم نشـده اسـت    ،كار نرفته است بهچنداني 

  :براي نمونه
و » متـون مقـدس  «يـا   »يكدين «: براي دين دو معني ذكر شده است 6صفحة  در )الف

هـا   تـاريخ آن، در زنـدگي اجتمـاعي انسـان     يهايي از يك دين كه در ط جلوه«يا » دين دو«
  :تذكر دو نكته لازم است جا در اين). 6: همان(» متجلي شده

اي كوتاه  توان براي دين دو معني قائل شد؟ در پاسخ به اين سؤال اشاره آيا مي: اول ةنكت
هاي آغازين دهـة هشـتاد قـرن چهـاردهم      در سال تقريباً. لازم است همسئلبه تاريخچة اين 

ان، هر ديني، و از جمله دين اسلام را به سه قسم تقسيم فكر روشنهجري شمسي برخي از 
كـه  » دو اسـلام « ،»و مجموعه احاديث معتبـر  قرآن« ست ازا عبارت كه» كياسلام «. دندكر
و مقالاتى است كه متكلمان، علماى اخلاق، فقها، فيلسوفان،  ،ها آثار، رسايل، كتاب ةمجموع«

افعالى  ةمجموع«كه » سه اسلام«، و »اند درآوردهتحرير  ةرشتو ساير علماى دينى به  ،عارفان
آثـار و نتـايجى كـه از افعـال      ةاضـاف انـد، بـه    دادهتاريخ انجام  ياست كه پيروان دين در ط

ايـن   ،سـپس ) 1379 ،ملكيـان ( »پيـدا كـرده اسـت    عينى و عملى ظهور ةعرصان در دار دين
» ديـن دو « منتهي مؤلف محترم ايـن كتـاب از  . بردندكار  بهديگر انديشمندان  رابندي  تقسيم
بنـدي از ديـن صـحيح     تقسـيم اما آيا ايـن   ،تقسيم قبلي را اراده كرده است» دين سه«همان 

» دين دو«اما نه  ،را، دين ناميد هاي پيروان يك دين سامح برداشتبا تاست؟ البته شايد بتوان 
هـا از   به تعداد همة برداشـت  بايدوالا . توان حقيقتاً دين ناميد يك را نمي هيچ» دين سه«و نه 
ها صحيح  يك از اين برداشت هيچقطع داريم يا  ،در حالي كه. دين اسلام داشته باشيم ،اسلام

 ،هـا غلـط باشـند    برداشـت  همة كه در صورتي. صحيح است ها آننيست يا حداقل يكي از 
صحيح و مطابق بـا كتـاب و    ها آنتوان اسلام ناميد و در صورتي كه يكي از  يك را نمي هيچ

يـا  » ديـن سـه  «امـا   ،توان آن را اسلام دو ناميد بلكه اسلام يك اسـت  سنت باشد ديگر نمي
كـر دو معنـي   ذ بنابراين. دارد» اسلام دو«يا » دين دو«مراتب بدتر از  بهوضعيتي » اسلام سه«

  .براي دين اشتباه است
را بتوان ديـن ناميـد ايـن دو در حقيقـت دو      »هدين س« و» دين دو« اگر فرضاً: دوم ةنكت

  .مصداق دين هستند نه دو معناي آن
هاي ديني معـادل شـعائر دينـي گرفتـه شـده و       ، سياست3و  2سطر  10در صفحة  )ب

دو خطـا   جـا  ايـن در . ه اسـت شدمعرفي » هاي ابلاغ يك دين طرق و شيوه«شعائر ديني نيز 
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، چـون ايـن دو از   اسـت  گرفتن سياست و شعائر معادلخطاي اول در . صورت گرفته است
وجه  منعموم و خصوص  ها آنيز نسبت بين لحاظ مفهوم يكي نيستند و از لحاظ مصداق ن

هاي ابلاغ يـك ديـن معنـي شـده      خطاي دوم در اين است كه شعائر به طرق و شيوه ؛است
، ابوالحسين( »ها نشانه«و به معني ) 251: 1410 ،فراهيدي( »شعيره«چون شعائر جمع  ،است
 هـر . شته باشددر آن وجود دا ياعلام وابستگ يكه نوع يزيعبارت است از چ )194: 1404
 ،جهت باشد نيلااقل متضمن ا اي ،باشد نيآن كار ا يكند كه مفهوم و معن ميكه انسان  يكار

 كي ـبـه   ،معـين كشـور   كيبه  ،معين ةفرق كيبه  ،معينگروه  كيانسان را به  يكه وابستگ
بنـابراين  ). 360: 1383 ،مطهـري ( نديگو مي» شعار«به آن  نداعلام ك معين تيحزب و جمع

  .هاي ابلاغ دين معني كرد توان شعائر را به شيوه نمي
قاجار  ةدوربر اقشار مختلف مردم در » طبقه«به بعد، اصطلاح  3سطر  80در صفحة  )ج

، در بين اقشار پايين مردم ايران، اطلاق لفظ طبقه دورهدر حالي كه در آن . اطلاق شده است
  .نه بر اقشاري چون ايلات بر قشر رعيت درست است فقط
ــه در صــفحة   )د ــاب، از جمل ــواردي از كت ــاني و 11ســطر  457در م ــارادايم عرف ، پ

. امـا واضـح اسـت كـه ايـن دو يكـي نيسـتند        ،انـد  گرايانه را يكي گرفته باطنهاي  انديشه
 يدين اداي فرايضكه چندان اعتقادي به شود  اطلاق ميكساني به گرايان  باطنكه  خصوصاً
راه رسيدن به عرفان و كسب معرفـت را در گـرو   يگانه ، در حالي كه عارفان اصلي ندارند

  .كه يكي از مصاديق روشن آن اداي فرايض ديني است دانند عمل صالح مي
، واژة 2و  1سـطر   15در صـفحة  : سازي اصـطلاحات تخصصـي   معادلدر  يدقت بي. 2

 جـا  ايـن البته مؤلف محترم در . معني شده است» شدن ميعل«و » بودن ميعل«به » علمانيت«
بايد خـودش هـم آن    ،قاعدتاً ستولي چون بدون نقد از آن گذشته ا ست،نقل قول كرده ا

سازي خطاسـت؛ چـون علمانيـت كـه معـادل       معادلاين  ،در حالي كهرا قبول داشته باشد 
شـدن   مـي شدن نيست و ترجمـة آن بـه عل   مياست به معناي عل» سكولاريسم«عربي واژة 
انـد علمانيـت از    كـرده كه بعضي تصـور   است ناشي شده جا ايناين اشتباه از . اشتباه است

بـه كسـر   » علـم «ريشة ايـن واژه   ،در حالي كه). 6 :1374 ،سروش( علم مشتق شده است
در كتـاب   ،هرضاعادل براي نمونه، نويسندة عرب . است» عالم«اش  عين نيست بلكه ريشه

  :ديگو يم ،ةيللعمان هيالأسس الفلسف
اشاره به نسبت اين كه  خوانند يم نيرا به كسر ع هيعلمان ةواژعرب  انفكر روشناز  اي پاره
 ـعلمان‘ ةواژ راي ـاصلاح شود، ز ديخطاست كه با يمطلب نياما ا ،دارد علم ةواژ با كلمه از  ’ةي
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و لام آن  نياسـت كـه ع ـ   ةيعلمَانواژه  نيا حيصح فظو تل ’علم‘مشتق شده است نه  ’عالمَ‘
  ).2005 ،الطعان؛ 38 -  37: 1993، ضاهر( باشد يمفتوح م

بـودن ترجمـه كـرد بلكـه بايـد بـه        ميشدن يا عل ميتوان علمانيت را به عل نمي بنابراين
مؤيد مطلب هم اين است كه در كتب لغت . دكرشدن يا دنياگروي و امثال آن ترجمه  دنيايي

 اند گذاشتهscientism را » العلموي«و معادل secularism را » ةيالعلمان«عربي معادل ـ  انگليسي
به فتح عين هم مشـتق شـده   » علم«البته احتمال دارد كه واژة علمانيت از ). 1987، كيببعل(

، و ديگـران  مصـطفي  ؛527: 1973، معلـوف ( اسـت » عالم«چون اين كلمه نيز معادل  ،باشد
روشن شود ريشة  كه اينحتي برخي از نويسندگان براي پرهيز از همين اشتباه و براي  ).تا بي

 كار رود به» ةيالعالمان«واژة  ةيالعلمانكه به جاي اند  كردهاين كلمه عالم است، نه علم، پيشنهاد 
  .)2005 ،الطعان ؛11: 1405 ،يحيي(

يانات اصيل اسـلامي تعبيـر   در مواردي از كتاب، از جر: كاربردن اصطلاحات مبهم  به. 3
سطر ماقبل آخر،  255به بعد، و صفحة  5سطر  38از جمله در صفحة . به بنيادگرا شده است

و  ،، مرحوم نائيني، مـدرس 3 سطر 256در صفحة  .ستنواب صفوي بنيادگرا معرفي شده ا
و سطر  14سطر  260، صفحة 16سطر  259در صفحة  .اند هشدحائري به اين عنوان معرفي 

، 10 سـطر  271، صـفحة  9سـطر   266در عنوان وسـط صـفحه، صـفحة     261آخر، صفحة 
جريانات اصيل اسلامي  21 سطر 443صفحة  و ،18 سطر 280، صفحة 6 سطر 279صفحة 

  روشني توضيح نـداده  بهگرچه مؤلف محترم اصطلاح بنيادگرايي را . اند شدهبنيادگرا معرفي 
: 1386 ،اسـماعيلي ( خواه است دينمدار و  ي ارزشاما منظور وي از اين كلمه نيروها است،

هاي غربي اين  رسانه ،، اما اين اصطلاح مبهم است؛ زيرا از يك سو، غربيان به خصوص)38
گـرا و ارتجـاعي    گرا، و هم بر جريانات واپس ارزش مدار و اصطلاح را هم بر جريانات دين

انـات اصـيل اسـلامي را نيـز     كنند، نكتة اين اطلاق هم اين اسـت كـه آنـان جري    اطلاق مي
  .دانند گرا مي واپس

از سوي ديگر، مسلمانان نيز در كاربرد آن اتفاق نظر ندارند زيرا برخي از مسلمانان نيـز  
 ،مـوثقي ( اند كردهاطلاق  ،گرا، همانند وهابيت اين اصطلاح را بر جريانات ارتجاعي و واپس

اما تا چند سال قبل اين اصطلاح در فرهنگ مسلمانان ايراني به معنـاي تكيـه    ،)103: 1374
هـاي اخيـر، انديشـمندان مسـلمان      البتـه در سـال  . هاي اصولي اسلام بود بر اصول و ارزش

كنند، گرچـه ممكـن    مي» گرا اصول«هاي اسلامي تعبير به  ايراني از نيروهاي معتقد به ارزش
اين موارد نشان از ابهام اين اصـطلاح دارد  . نباشد» بنياد«و   »اصول«است در واقع فرقي بين 
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گونه اصطلاحات پرهيز شود و بـه جـاي آن اصـطلاحات     اينبهتر است از كاربرد  ،بنابراين
  .كار رود بهتري  مناسب
مقالـه   9كتـاب و   190از  در اين كتاب مجموعاً: كافي از منابع موجود نكردن هاستفاد .4

وران دوران  در بحـث از انديشـه   ويـژه  ، بـه نـد ا اكثر اين منابع دست دوم. استفاده شده است
هاي انديشمندان مسلمان قرن اخير است و در  موضوع كتاب انديشه ،در حالي كه .مشروطه

رود از منابع  انتظار مي بنابرايناين زمينه، دسترسي به منابع دست اول چندان مشكل نيست؛ 
  .ي استفاده شودتر بيشدست اول 

ايـن   ،هاي قرآني مرتبط با سياسـت اسـت   ، كه بحث از واژه41مؤلف حتي در صفحة 
به اسـتخراج عميـد زنجـاني بسـنده      و صرفاً ستاستخراج نكرده ا قرآنها را از خود  واژه
واژة طـاغوت از   ،بـراي نمونـه  . هايي را موجب شـده اسـت   كاستي همين امر است؛  كرده
ولي در كتاب مورد غفلـت   ،آمده است قرآنر در هاي مرتبط با سياست است كه مكر واژه

  .واقع شده است
امـا در   ،اسنادات كتاب نسـبتاً دقيـق اسـت    كه اينبا : در ارجاعات و اسنادات يدقت بي. 5

  :براي نمونه. مواردي دقت لازم صورت نگرفته است
كتاب جعفريان است نـه در   89 ، مطلب مذكور در صفحة5 ةشمار، پاورقي 303صفحة 

جلـد صـحيفة نـور حضـرت      ةشـمار  ،2و  1، پـاورقي  457همچنين در صفحة . 92صفحة
  .قيد نشده است) ره(  امام

 هايي كه در كتـاب آمـده اسـت نـاقص يـا احيانـاً       بعضي از ترجمه: نقص در ترجمه. 6
هـاي   ترجمـه  22سـطر   202، و صـفحة  11و سطر  2سطر  43صفحة : براي نمونه. ندا غلط

  .آيات غلط دارد
 ينيد يها شهياند به نسبت رفته كار بهاز كتاب منابع  ييدر جاها: به منابع مخالف اعتماد. 7
مباحـث   جـه، يدر نت. اني ـآبراهام رواندايو  بهنود، ه،يريبش يها كتاب همانند دارند، يمنف موضع

از  ياريبـه بعـد بس ـ   76 يها در صفحه ،نمونه يبرا. شده است يدچار كاست يكتاب در موارد
  .نادرست است زين يشده است ناقص و برخ رگذاريتأث يروهايكه در مورد ن ييها قضاوت

. گاهي در كتاب مطالبي آمده است كه مطـابق بـا واقـع نيسـت    : مطالب خلاف واقع.  8
  :ندا هايي از اين نوع موارد زير نمونه

ها را به فقها نسـبت داده   ]الملوك حةينصيا [» اندرزنامه«، 14و  13سطر  26در صفحة  - 
عـالمي   اگر هـم احيانـاً  . ها ها مربوط به فقهاست نه اندرزنامه نامه شريعتدر حالي كه . است
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كار يـك نفـر را    ،و ثانياً است وي فقيه نبوده ،، اولاًاست  اندرزنامه نوشته سني همانند غزالي
  .توان به همه نسبت داد نمي

اي  دستهاند كه خود  شدهعنوان ابزارگرايان سنتي معرفي  ادر اين صفحه فقها ب ،همچنين
اين مطلب به هر حـال خـلاف واقـع     .ندا گرايان و معتقد به جدايي دين از سياست عرفاز 

هـاي   شيعه، خصوصـاً در دوران  ياهل سنت و نه در بين فقها يچون نه در بين فقها ،است
  .گرا نبوده است عرفنويسي، كسي  نويسي و اندرزنامه نامه شريعت

دين را برآورنـدة نيازهـاي   ] مؤمنان[«: گويد به نقل از ملكيان مي، 14، سطر 39صفحة  - 
مؤمنـان خـلاف    ةهمدادن اين مطلب به  نسبتاما  ،».دانند مي] نيازها ةهم[ دنيوي و اخروي
  .اي دارند اي از مؤمنان چنين عقيده عده فقطواقع است، زيرا 

مشـروطيت   هـاي  ، تأسيس خطوط تلگراف يكـي از منشـأ  6و  5، سطر 85در صفحة  - 
توانسـت   ولي اين حرف خلاف واقع است؛ چون خطوط تلگـراف مـي   ،شده است قلمداد

نهضـت   امـا قطعـاً   ،خواهـان قـرار گرفتـه باشـد     مشروطهوسيله و ابزاري در اختيار  منزلة به
  .مشروطيت از آن ناشي نشد

 يتر بيشارزش » توليدات شهري«كه در زمان قاجار  آمده است، 4، سطر 86در صفحة  - 
زيـرا   ،اين نيز مطلبي خلاف واقع است. يافت و موجب دشواري فعاليت اقتصادي عشاير شد

  .زا باشد مشكلتوليدات شهري در آن زمان در حدي نبود كه بتواند براي توليدات عشاير 
نفوذ باورهاي عرفي و متجددانه در مـردم ايـران در    به به بعد، 7، سطر 87در صفحة  - 

 ئلهچـون ايـن مس ـ   ،با اين كليت واقعيت نـدارد  گفتهاين . باور دارد 1299دورة قبل از سال 
  .بودمطرح ان فكر روشندر بين  شهرها و آن هم عمدتاً يدر بعض فقط

از طرف » مشروطه« به بعد، چنين وانمود شده كه درخواست 12سطر  ،99در صفحة  - 
اين . شده است خواهان اضافه مشروطهكنندگان در مهاجرت كبري به ليست مطالبات  شركت

كننـدگان در سـفارت    تحصـن چون اين درخواست از سـوي   ،نيز مطلبي خلاف واقع است
  .زمان بود انگليس داده شد البته اين درخواست با مهاجرت كبري هم

 ـآكنـد كـه    مسعود بهنود نقل مي به بعد، از 17، سطر 199صفحة  در -  حـائري در   االله ةي
علني كاركردن غيـر   غيرزيرا  ،ي خلاف واقع استاين مطلب. كرده است سياست دخالت نمي

كه » بودن خجول«حائري به صفاتي چون  االله ةيآهمچنان كه توصيف . است نكردن از دخالت
، آمده است واقعيت ندارد و بيانات شفاهي شـاگردان آن بزرگـوار   13، سطر 205در صفحة 

  .كند خلاف آن را ثابت مي
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 ايــن امــام«: اســت كــه كــردهبازرگــان نقــل بــه بعــد، از  18، ســطر 375در صــفحة  - 
نبود كه جامعه را انقلابي و خواهان براندازي كرد، اين جامعة انقلابي بود كـه  )] ره(  خميني[

) ره(  اين مطلب حاكي از اين است كه گويا امـام خمينـي   .»به رهبر انقلابي خود روي آورد
اين امري خلاف واقـع و كاسـتن    ،كردن مردم جامعه نقشي نداشتند؛ در حالي كه انقلابيدر 

  .از نقش حضرت امام است
انـد كـه    شـده دو جنبش فراگير معرفي » بابيه«و » شيخيه« ،8و  7، سطر 81صفحة در  - 

كـه در پايـان همـين     قيام آنان بر ضد شاهان قاجـار  ،همچنان كه. مطلبي خلاف واقع است
  .صفحه آمده است مطلبي خلاف واقع است

معلوم . ، بهائيت جنبشي غير سياسي معرفي شده است8 ، سطر82همچنين در صفحة  - 
چيست، چون بهائيت مـذهبي انگليسـي اسـت و     جا ايننيست مقصود مؤلف از سياسي در 

ادامة حيات خويش نيز پيونـدي عميـق بـا     در ؛)4: 1387 ،فيض( سياسي دارد ماهيتي كاملاً
 .عامل استعمار عليه انقلاب اسلامي فعال است منزلة صهيونيزم داشته و در حال حاضر نيز به

كنـد، بـاز هـم     اگر مقصود از غير سياسي نيز اين باشد كه بهائيت در سياست دخالـت نمـي  
؛ )58 -  54: 2008 ،فـتح اعظـم  ( كننـد  هـا نيـز آن را رد مـي    خلاف واقع است و خود بهائي

  .توان آن را غير سياسي خواند معلوم نيست چگونه مي بنابراين
هاي شـيخيه و ازليـه    موهم اين است كه گويا فرقه 82به بعد صفحة  11مطالب سطر  - 

  .خلاف واقع است كاملاً ،نظر مؤلف بر اين باشد چه چنان. انحراف در دين نداشتند
، مدرك دكتراي شريعتي را در رشتة تاريخ ذكر كرده اسـت،  17، سطر 390در صفحة  - 

  ).528: 1386 ان،يفرجع( استدر حالي كه مدرك وي در ادبيات 
. ، شريعتمداري جزء مخالفان پهلوي قلمداد شـده اسـت  4تا  1، سطر 441در صفحة  - 

؛ 241: همـان (كند  اين هم مطلبي خلاف واقع است و اسناد و مدارك خلاف آن را ثابت مي
  .)575 -  574، 118، 115: 1390 ،ثابتي ←

ــا 11و  10، ســطر 457در صــفحة  -  ــه پ ــاني ، عــدالت و فقاهــت را ب رادايم عرف
 نشـناخت ناين نيز مطلبي خلاف واقع و حـاكي از  . دانند تا پارادايم فقهي تر مي نزديك

  .دقيق فقه است
 يدو منبـع نفـوذ علمـا    منزلة خواني به تعزيهنشيني و  بست، از 5 ، سطر84صفحة  در - 

بلكـه در   ،اند نبودهگاه از منابع نفوذ علما و روحانيون  ولي اين دو هيچ ،دين ياد شده است
  .اند داشتهخواني مشكل  تعزيهموارد علما با  تر بيش
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ولـي ايـن    ،است خواندهمسلمان  را، ميرزا فتحعلي آخوندزاده 2 ، سطر92در صفحة  - 
ل بلـوغ مسـلمان   اي ـواقعيت ندارد زيرا ايشان فردي مرتد و از دين برگشته بود، گرچه در او

  ).70، 48 -  47: 1364، خوندزادهآ ←( بود
در مواردي مطالبي در كتاب آمده است كه با هـم تنـافي و   : ناسازگاري برخي مطالب. 9

  :براي نمونه. ناسازگاري دارند
تمدن غـرب ايرانيـان را بـه ايـن نتيجـه      «: ، سطر آخر، آمده است93 در صفحة )الف

و ... اما در ايران بـا سـه مـانع     ،رساند كه پيشرفت از نوع اروپايي ممكن و مطلوب است
صدر و ذيل اين جملـه بـا هـم ناسـازگار اسـت زيـرا       . »مپرياليسم خارجي مواجه استا

امپرياليسم خود همواره جزئي از تمدن غرب بوده است و چگونـه ممكـن اسـت تمـدن     
يا امپرياليسم خارجي ! غربي خود، جزئي از خويش را مانع الگوگيري از خود معرفي كند؟

  !را مانع پيشرفت بداند؟
ائيني [ وي«: گويد ، مي10سطر  ،124در صفحة  )ب بـه  ...  بـراي مصـوبات مجلـس   ] نـ

 ،4، سطر 127در صفحة » .تفسيري معتقد بود كه با قوانين ديني و الهي تعارض نداشته باشد
 :كنـد  ، از نـائيني نقـل مـي   21، سطر 124گاه در صفحة  آن. كند مي تأييدنيز همين مطلب را 

ايـن دو   ؛»از قوانين كه بايد در تطبيقش با شرع دقت شود منحصر به قسم اول است چه آن«
گرفـت در حـالي    مطلب با هم تنافي دارند زيرا اولي عام بود و همة مصوبات مجلس را مي

پس از اول نبايد اين مطلب به صـورت عـام بـه    . گويد را مي ها آنبخشي از  فقطكه دومي 
  .شد نائيني نسبت داده مي

 ، و در سطر»الملوك حةينصاندرزنامه و «، فقها را نويسندگان 14 ، سطر26در صفحة  )ج
انـد، و در   شـده نوشـته  » رهيافت قدرت«كند كه با  را نويسندگان آثاري معرفي مي ها آن، 15

  .داند و اين يعني تنافي بين مطالب را متعلق به فقها مي» رهيافت قانون«، 18و  17سطر 
هـايي شـده اسـت كـه      گيـري  نتيجـه در مواردي از كتاب : ي نادرستها گيري نتيجه. 10

  :براي نمونه. صحيح نيست
و از آن نتيجـه   كـرده اي را از مـدرس نقـل    جملـه ، 10و  9، سطر 223در صفحة  )الف
امـا از جملـة مـذكور     ،مشـروب را داده اسـت   ةكارخانپيشنهاد ساخت  ويكه  ستگرفته ا
  .اي گرفت نتيجهتوان چنين  نمي

در بحـث نمـاز    را طرح مبحث ولايت فقيـه  ةمسئلبه بعد،  6، سطر 289در صفحة  )ب
كـه وي تمـايلي بـه طـرح      اسـت   گرفته، دليل بر اين )ره(  بروجردي االله ةيآ از سوي ،جمعه
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اين مطلبي غير صحيح و خـلاف واقـع اسـت زيـرا      ،اولاً ؛ستمسائل كلامي شيعه نداشته ا
اند،  كردهشيعه بحث ولايت فقيه را در فقه مطرح  يعلماغيبت كبري  ةدورتوان گفت در  مي

 نه صرفاً ،اند شدهفقهي وارد بحث ـ  اي كلامي شيوهبرخي از آنان در فقه به  البته. نه در كلام
از  290صـفحة   دليلي را هم كه مؤلف در. بروجردي نيز از اين دسته است االلهةيآ كه كلامي

فقيهي ولايت فقيـه   كه ايناز  ،ثانياً .همين مطلب است مؤيد ستا كردهبروجردي نقل  االلهةيآ
منفـي بـه كـلام     توان نتيجه گرفت كه او نگاه ويژه و احيانـاً  را در فقه بحث كرده باشد نمي

توان آن را دليل  نمي ،دكناگر كسي ولايت فقيه را در كلام بحث  ،طور كه همان. داشته است
ولايت فقيه دو وجهي است و در هر دو  ةمسئل زيرا اساساً ،گرداني وي از فقه گرفت رويبر 

  .توان از آن بحث كرد علم فقه و كلام مي
شرط مرجعيت را در رهبري نظام  )ره(  امام خميني كه اين، از 5، سطر 457در صفحة  )ج

براي آن بزرگوار اهميت داشته » عدالت«كه چون  ست، چنين نتيجه گرفته استلازم نديده ا
چنين نيست بلكه پيشـنهاد حـذف    اصلاً ،در حالي كه. ستيت را لازم ندانسته اشرط مرجع

 از اجتهاد نداشت تر بيشبود كه اين شرط چيزي  سبب بدينشرط مرجعيت در رهبري نظام 
  .كرد ايجاد نمي يگونه خلل حذف آن هيچ ،بنابراين
خوبي بـه   مؤلف رويكرد نسبتاً كه اينبا : توجهي به عوارض منفي بعضي مطالب كم. 11

نـوعي بـا    بـه ولي گاهي در كتاب مطالبي آمده است كـه   ،هاي اسلامي دارد فرهنگ و ارزش
  :براي نمونه. خواني ندارد انقلابي همـ  هاي اسلامي ارزش

، مطلبي آمده كه موهم اين است كه ديـن در عـرف همـه    15، سطر 23در صفحة  )الف
مطلـب  . ها چنين تلقي و تفكري داشـتند  ماركسيست فقط ،كهدر حالي  ؛شود ميافيون تلقي 

  .ولي بدون هيچ نقدي از آن گذر شده است ،مذكور گرچه نقل قول است
انـد كـه تصـويري     شدهو ازليه طوري معرفي  ،هاي شيخيه، بابيه ، فرقه82در صفحة  )ب

 هـا  آناي به انحرافـات عقيـدتي و اخلاقـي     اشارهنسبتاً مثبت از آنان ارائه شده است و هيچ 
  .نشده است

مسلمان موجب كاستن  در مقام، توصيف فتحعلي آخوندزاده 1، سطر 92در صفحة  )ج
  .دشو ها به وي مي از حساسيت

و در  اسـت  اي كـه از بازرگـان نقـل شـده     به بعد، جملـه  18، سطر 375در صفحة  )د
بـديل امـام در    بـي لزم كاستن از نقـش  ذكر آن رفت، مست) بند هشت( مطالب خلاف واقع

  .انقلاب است
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  هاي نگارشي و ويرايشي كاستي 3,2,4
هاي نگارشي و ويرايشي و اغلاط عبارتي در كتاب وجود دارد كه موارد زيـر   برخي كاستي

  :هايي از آن است نمونه
  .نشده استرعايت الخط  رسمدر مواردي : الخط كلمات رسمتوجهي به  بي .1
ند كـه  ا در اصل كلماتي عربي و يحيي ،كلماتي همانند موسي، عيسي، مرتضي، مجتبي - 

بـه   ؛شوند نوشته مي) يحيي( اين كلمات در عربي با الف مقصوره. اند وارد زبان فارسي شده
امـا در ايـن    ،ه استشد رعايتالخط عربي متداول  رسمدر زبان فارسي همان  ،سببهمين 

كلمـة عيسـي در    :براي نمونـه . اند نوشته شده) يحيا(ف ممدوده كتاب همة اين كلمات با ال
 صـفحة ، 1پـاورقي   138 صفحة، 2پاورقي  130 صفحةكلمة موسي در ؛ 4طر س 60 فحةص

ــاورقي  197 ــفحة، 3و  1پ ــاورقي  200 ص ــفحة، 3پ ــاورقي  201 ص ــفحة ، و2پ  485 ص
، 10 طرس ـ 249 صـفحة ، 19 طرس ـ 245 صـفحة كلمـة مرتضـي در   ؛ 180 -  178هاي  شماره
كلمة مجتبـي در  ؛ 162 ةشمار 484 صفحة، و 127 ةشمار 482 صفحة، 7 طرس 388 صفحة
  .189 ةشمار 485 صفحةكلمة يحيي در ؛ 182 ةشمار 485 صفحة

ولـي   ،توان گفت در فارسي نوشتن اين نوع كلمات با الف ممدوده غلط اسـت  البته نمي
فارسـي از هـرج و مـرج در كتابـت     تا زبان شود الخط مألوف رعايت  رسمبهتر است همان 

نوشتن اين نوع كلمات با الف ممـدوده غلـط    قطعاً قرآندر كتابت آيات  لبتها. مصون بماند
بـا الـف ممـدوده نوشـته      قرآنآية ، كلمة موسي در ضمن 5سطر  43ولي در صفحة  ،است

  .شده است
 نوشته شـده  )في الحقيقت( كشيده يتابا » قةيالحق يف«كلمة  ،7، سطر 237در صفحة  - 
  .گرد نوشته شود يتاعربي است بايد با  هاما چون كلم است،
  :از اند عبارتهاي اين مورد  نمونه: قواعد نگارشي و ويرايشي نكردن رعايت .2
اي بسـيار طـولاني    جملـه  16تا  11از سطر  ،9در ديباچه، صفحة : شدن جمله طولاني - 

  .كار رفته است به
سـطر   441صـفحة   و 17 -  12سـطر   40همانند صفحة : فاصلة زياد بين نهاد و گزاره - 
  .2سطر  442صفحة  تا آخر

 252صـفحة   ،3سطر 26صفحة  ،4 و 3سطر  9همانند ديباچه صفحة : نقصان عبارتي - 
  .4سطر  443سطر آخر تا صفحة  442و صفحة ، 3و  2سطر 
. ، بعد از كلمة گذشته ويرگول لازم است17سطر  6صفحة : گذاري نشانه نكردن رعايت - 
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 آمـده » اسـت «بعـد از كلمـة    كه نشانة مفعول صريح است» را«، كلمة 7سطر  147صفحة  در
 262همچنين صفحة  .سطر آورده شودابتداي در » ديني«بايد بعد از كلمة  ،در حالي كه است
  .منتقل شود» پزشكي«ه سطر قبل بعد از بايد ب» اند آمده«بعد از » را«، كلمة 14سطر 
اين دو واژه «: آمده است 17سطر  52در صفحة : خلط بين قواعد زبان فارسي و عربي - 

كـه خبـر از لحـاظ     اين» .دو معني متلازم دارند و به تعبير منطقي، نسبي و متضايفين هستند
بـه جـاي    بنـابراين و تثنيه و افراد مطابقت با مبتدا داشته باشد، مخصوص زبان عربي است 

  .متضايفين بايد متضايف آورده شود
 بهتر اسـت » كه آن«، 9در ديباچه، صفحة : بهتر است ها آنبه كاربردن كلماتي كه تغيير  .3

. تـر اسـت   مناسـب » خويشـاوندي «، »خويشي هم«، به جاي 3سطر  1صفحة . باشد» كه اين«
سـطر  . بهتـر اسـت  » داوري و بايد و نبايدي«، »داوري و نبايدي« به جاي 10سطر  8صفحة 

در صـفحة  . زيباتر اسـت » در خلال بحث«يا » بحث ياثنادر «، »در ميان بحث«، به جاي 14
  .تر است تبديل شود مناسب» آوردن دستبه «اگر به » به دست آوري«، 20سطر  40

و » خوشـبختانه بـر  «بايد  »برخوشبختانه ن«، 6سطر  9ديباچه صفحة در : اغلاط چاپي .4
 »نيبـد « دي ـبا و اسـت  غلط »نيا بد«، 18سطر  25صفحة . باشد» شده«بايد » نشده« 8سطر 
» كـذب « بايد» كدب«، 17سطر  28صفحة . باشد» اقويا«بايد » اقوا«، 1 سطر 26صفحة . باشد
 عواقب«، 22سطر  44صفحة . باشد» هم هست«بايد » هم است«، 13سطر  32صفحة . باشد
، 17سطر  48صفحة . باشد» تزكيه«بايد » تذكيه«، 23سطر  و باشد» عواقب نيك«بايد » نيكي

منصـوب بـه   «، 9سـطر   80صـفحة  . صـحيح اسـت  » و ان اعبدوني«، »ان اعبدوني«به جاي 
. باشـد » بـه يمغ« بايـد » بـة يمغ«، 2سـطر   121صـفحة  . باشد» منسوب به دولت«بايد » دولت

بـه بعـد،    13سـطر   142صـفحة  . باشـد » ملاحظـه «بايـد  » ملاحضه«، 16سطر  134صفحة 
بايـد  » اندشـمند «، 2سـطر   203صـفحة  . االله نـوري غلـط دارد   فضلعبارات منقول از شيخ 

 320صـفحة  . باشـد » دفع ضـرر «بايد » رفع ضرر«سطر آخر،  215صفحة . باشد» انديشمند«
. باشـد  »الهـوي «بايد » السهوي«، 15سطر  348صفحة . باشد »تعزير« بايد» تعذير«، 19سطر 

. ابـد ي ريي ـتغ »پرسـتش  بـه  سـرعت بـه  «بايد به » به سرعت پرسش«، سطر آخر 377صفحة 
، 10سـطر   398 صـفحة . باشـد  »يمبارزه با پهلو« ديبا »يمبارزه پهلو«، 9سطر  382 صفحة

 حيصـح » تنـاقض «غلـط و  » قصتنا«، 7سطر  415 صفحة. باشد »كميملة اب« ديبا »كميملة اب«
، يحـائر «، 18 سـطر  در و باشـد  »يبرقع ـ«بايـد   »يرق« يجا به ،8سطر  444صفحة . است
  .ويرگول اضافي است» تهراني
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، 18سـطر   36صـفحة  : هماننـد . غلـط اسـت   كار رفته احتمالاً بههمچنين برخي كلمات 
حـق  «بايد  احتمالاً» مالكيتحق «، 21سطر  54صفحة . باشد» نيستند« بايد احتمالاً» هستند«

احتمـال دارد بـه جـاي علـم     » علم اگر خداي ناكرده«، 3سطر  457صفحة . باشد» حاكميت
  .صحيح باشد» عالم«

 »هدور«يـا   »تـاريخ «يكـي از دو كلمـة   » در دورة تاريخ معاصر«از ديباچه  10در صفحة 
  .كافي است

  
  گيري نتيجه .5

بازنگري در مـوارد   نيازمند اند، كتاب شدهبا وجود زحمات زيادي كه مؤلف محترم متحمل 
  :زير است

 دقيقـاً هر يك دين و سياست تعريف شوند و مقصود از  ةمقولهر يك از دو  نخست. 1
  ؛دشوروشن 

  ؛عدل و همتاي آن مورد توجه قرار گيرد منزلة و به قرآنسنت در كنار . 2
تي در مورد اسلام صورت گيرد يا مطلبي به آن نسبت داده شـود،  هرجا بناست قضاو. 3
  ؛مستند به كتاب و سنت باشد اًمحت

  ؛ها و عقايد به منابع دست اول مراجعه شود در نقل انديشه. 4
تر ملاك  هاي آنان كم قضاوت تر استفاده شود و خصوصاً در نقل از منابع مخالفان كم. 5

  ؛قرار گيرد
و اگـر بناسـت بـه انديشـة كسـي      شود هاي متفكران تعادل حفظ  در بحث از انديشه. 6
 تـر  بيشفرد متفكر در تحولات ايران و تأثيرگذاري  تر بيشپرداخته شود، معيار سهم  تر بيش

  .او باشد
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